
دیسک کمر در دوران بارداری

دچار دیسک کمر هستم و در ماه نخست بارداری قرار 
دارم، نگرانی شدیدی دارم که مبادا مشکلی برایم ایجاد 

کند، برای جلوگیری از بروز مشکل چه باید بکنم؟
شود  می  باعث  بــارداری  دوران  در  کمر  دیسک  به  بودن  مبتلا 
به  مربوط  مشکلات  البته  شود.  دشوار  مادر  برای  بــارداری  دوره 
دیسک هیچ تهدیدی برای سلامت نوزاد ایجاد نمی کند و این مشکلات 

از طریق تغذیه سالم و  تغییر سبک زندگی برطرف می شود.
رشد  هنگام  شاید  و  بــاردار  زنان  در  شدید  درد  ایجاد  باعث  است  ممکن  کمر  دیسک 
جنین بدتر شود.موارد خفیف تا متوسط دیسک کمر مشکلی از نظر سلامتی و ایمنی 
نوعی  به  است  ممکن  شدید  موارد  وجود،  این  با  کند.  نمی  ایجاد  جنین  و  مادر  برای 

درمان نیاز داشته باشد.
بیماران باید آگاه باشند که درد کمر و لگن در دوران بارداری، به خصوص در سه ماه 
سوم، شایع است. آموزش های لازم در خصوص دیسک کمر امری حیاتی در بارداری 
است.دیسک کمر و خطرات آن برای زایمان طبیعی توسط ارتوپد مشخص می شود و 

در صورت صدمه ندیدن در هنگام زایمان، مجوز زایمان داده می شود.

علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند 
سوالات پزشکی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح 
کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این 
شماره »فروزان علوی مقدم« کارشناس مامایی به سوال 

یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

تیرامیسوی ماست و شکلات
ها  کافه  در  که  مختلفی  دسر های  بین  در  اجتماعی-  گــروه 
و  هــا  بهترین  از  یکی  شــک  ــدون  ب تیرامیسو  شــود  مــی  ســرو 

پرطرفدارترین هاست.

و  ای  خامه  پنیر  بگیرد.  فرم  و  کند  پف  تا  زنیم  می  هم  قدر  آن  را  خامه  طرز تهیه  
ماست را در ظرفی جداگانه با هم مخلوط و دنت شکلاتی را به آن ها اضافه می کنیم. 

پودر شکر و خامه زده شده را نیز می افزاییم.
آب را به جوش می آوریم و پودر قهوه و اسانس بادام را به آب اضافه می کنیم و اجازه 
می دهیم قهوه دم بکشد.بیسکویت ها را در قهوه دم کشیده خیس می کنیم و بعد در 
کف قالب می چینیم.مقداری از مخلوط پنیر خامه ای را روی بیسکویت ها پخش می 
کنیم. این کار را با بقیه مواد تکرار می کنیم تا قالب پر شود. قالب را حدود 2 ساعت 

در یخچال قرار می دهیم.
و  کنیم  می  تزیین  گرفته  فرم  خامه  با  را  آن  روی  و  آوریم  می  در  قالب  از  را  تیرامیسو 

مقداری پودر کاکائو روی آن می پاشیم.

مواد لازم برای 8 نفر  خامه یک پیمانه، پنیر خامه 
ای 200گرم، ماست  یک چهارم پیمانه، دنت شکلاتی 
یک دوم پیمانه، پودر شکر یک سوم پیمانه، آب یک 
پیمانه، پودر قهوه 4 قاشق سوپ خوری، اسانس بادام 
یک قاشق چای خوری، بیسکویت لیدی فینگر، خامه فرم 

گرفته و پودر کاکائو به مقدار لازم.
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 رفتیم میوه بخریم! تعجب نکنید قطعاً نرفتیم کیلو کیلو میوه بخریم، 
رفتیم چند عدد میوه اول تابستانی بخریم که سال بعد اگر به همین 
دار  نخورده  و  باشیم  نــداده  دست  از  را  امسال  نرسید  مان  وسع  هم 

فانی، جانی، روحی و روانی را وداع نگفته باشیم.
واقعیت اش هم این است که هنوز مانند یاران کهف در غار خود فکر 
داخل  آلو  هم  تا  چند  و  هلو  تا  دو  یکی،  و  زردآلــو  عدد  کردم چند  می 
کیسه پارچه ای! بیندازم با حساب سر جمعی آن قدر پول نقد همراهم 
هست که کیلو کیلو عرق شرم کارت بانکی خالی را نریزیم. )کاش این 
زند  می  زل  باز  نیش  با  که  بود  مجازی  فضای  های  ایموجی  آن  از  جا 

توی صورتت تا انتهای ماجرا را خود از این مجمل بخوانی!(
عنوان  موارد  از  تایی  چند  رسیدیم  که  فروشی  میوه  اولین  به  خلاصه 
چین  دست  آمد  ندا  داخــل  از  که  کردیم  چین  دست  را  بالا  در  شده 
کار  به  دوباره  و  بود  ما  با  که  انگار  نه  انگار  و  نمودیم  ها!اخمی  نداریم 
خود مشغول شدیم که صاحب مغازه گفت دست چین نداریم بردار از 
یک کنار! ما هم که نازمان زیاد بود و حال مان از این رفتار به دگرگونی 
ناراحتی  از  گردنی  و  گذاشتیم  کنار  را  زردآلوها  شد  دچــار  خاصی 

چرخاندیم و سراغ میوه فروشی بعدی رفتیم.
کیلو  به  را  ها  قیمت  بعدی  فروشی  میوه  نبیند.  بد  روز  تان  چشم  آقا 
مغزمان  افق  به  ما  آمپر  که  بود  چسبانده  نظر  مورد  میوه  کنار  چنان 
چسبید و دنیا تیره و تار شد.خانمی که کنارمان بود زیر لب غر می زد 

که چه خبره مگه مغازه بغلی ارزون تر میده.
این غر ریز بانو سلول های خاکستری مغزمان 

را به فعالیت وا داشت که یعنی چی؟
از  گفت:  و  شنید  را  مــان  آرام  ــوال  س خانم 
تر  ارزون  از همه جا  بغلی  این جا نخر، مغازه 
باید  شانست  که  اینه  عیبش  فقط  میفروشه، 

بچینی،  نمیذاره  باشه،  خوب  هاش  میوه  بگه 
که  رو  ها  فــروش  میوه  ــازار  ب مسیر  همین  ولــی 

فرق  هم  با  هاشون  قیمت  شون  یکی  یکی  بگیری، 
داره، تمام این ها رو سر زدم یکی میگه 12 تومن، یکی 

میگه 22 تومن، اون یکی... خلاصه هیچ کدوم قیمت ها مثل 
مغازه  به  خرید  برای  خودش  که  خانمی  افاضات  هم  نیست.این  هم 
ما  و  رفت  بودیم  چرخانده  برایش  غرور  از  گردنی  که  همانی  بغلی، 

ماندیم و گردنی که بی موقع چرخیده بود شاید!
طبق گفته خانم گفتیم برویم به دیگر مغازه ها شاید میوه ارزان تر پیدا 
هم  با  انگیزی  اعجاب  طور  به  ها  قیمت  گفت،  می  راست  خانم  شد، 
انگار سر هر کدام که قیمت بیشتری داشت دعوا  متفاوت و بالا بود. 
به این فکر  آبمیوه فروشی سرچهارراه ایستادیم و  بود!همان جا کنار 
کردیم که الان فصل طالبی هم هست و با حساب و کتاب ما می شود 
دو تا لیوان آب طالبی را از این مغازه تا آبمیوه فروشی آن ور چهارراه 
تر  مهم  و  هست  که  هم  خوشمزه  و  دارد  هم  خاصیت  خورد،  تر  ارزان 
از میوه فصل، دار فانی را وداع نمی گوییم حتی اگر  از همه نخورده 
روح و روان مان همین چند دقیقه پیش آب و روغن قاطی کرده باشد!

علوی

چوبی  های  پایه  سه  روی  نشستن 
جای  را  خــود  زحمت  بــه  قدیمی، 
بلند  قــد  گــاهــی  و  آن  روی  دادن 
مقابل  در  بهتر  که  آن  بــرای  کــردن 
خاطراتی  بگیری،  قرار  دوربین  لنز 
است که هنوز هم در ذهن بسیاری 
ــا  روزه آن  ــان  ــوان ج و  ــان  ــودک ک از 
در  بار  یک  سالی  دهد.  می  جولان 
عکس  و  ایستادن  دوربــیــن  مقابل 
ها  بچه  ــت،  داش لذتی  چه  گرفتن 
مدرسه  بــرای  خواستند  می  وقتی 
ثبت نام کنند، از آن ها عکس هایی 
خواسته  مختلف  هــای  ــدازه  انـ در 
درگیر  که  هم  مادر  و  پدر  و  شد  می 
شاید  و  بودند  روزمــره  های  دغدغه 
به  کردند  نمی  فرصت  سال  یک  در 
را  فرصت  بروند،  شهر  خانه  عکاس 
غنیمت می دانستند و همگی با هم 
به عکاس خانه می رفتند تا عکسی 
را  آن  خاطره  و  بیندازند  یادگار  به 
بچه  »وقتی  کنند.  حفظ  ها  سال  تا 
عکاس  چوبی  پایه  سه  روی  بودیم 
بــه جــا می  را جــا  بــه زور خــودمــان 
عکس  در  سهمی  هم  ما  تا  کردیم 

داشته باشیم«. این ها را شهروندی 
موی سپید که اکنون در آستانه 80 
»جمالی«  گوید.  می  است،  سالگی 
تاریک  اتاق  از  خودش  گفته  به  که 
کودکی  دوران  در  خــانــه  عــکــاس 
ــت، اظــهــارمــی  ــ خـــود هـــراس داش
کند: وقتی به عکاس خانه شهر می 
رفتیم، پشت چادر مادرم پنهان می 
یا  گفت  می  ــادرم  م چه  هر  و  شــدم 
عکاس باشی اصرار می کرد جلوتر 
نمی  بــار  زیــر  بگیرم  عکس  و  ــروم  ب
آبنبات  گرفتن  با  نهایت  در  و  رفتم 
تــرســم مــی ریــخــت و  چــوبــی کمی 
عکاس  رفتم.  می  دوربــیــن  جلوی 
هم پشت دوربینی که روی سه پایه 
و  ایستاد  می  ــت،  داش قــرار  بلندی 
روی  را  دوربــیــن  دور  سیاه  پارچه 
سرش می انداخت و مدام می گفت 
نزنیم،  پلک  و  نگاه کنیم  به دستش 
سخت ترین جای کار همین جا بود، 
جا  یک  که  بود  سخت  برایم  چقدر 

بنشینم، تمرکز کنم و پلک نزنم.
ــد مــی گــویــد: زمــان  ــن شــهــرون ایـ
کس  هر  که  نبود  الان  مانند  قدیم 
تلفن  با  یا  بگیرد  دست  به  دوربینی 
همراه خود هر زمان که اراده کرد، 

ســوژه  هــر  یــا  طبیعت  ــودش،  خـ از 
دیگری عکس بگیرد و بتواند همان 
بلکه  کند  مشاهده  را  عکس  هم  جا 
ــن هــای  ــی ــه مــقــابــل دورب ــی ک ــان زم
عکسی  و  گرفتیم  می  قرار  فانوسی 
انتظار  روزها  باید  شد  می  انداخته 
تاریک  در  عکس  تــا  کشیدیم  مــی 

خانه عکاسی ظاهر شود.  
 بودن در تاریک خانه های عکاسی، 
ــز و  ــرم ســـکـــوت، تــاریــکــی، نـــور ق
گذاشتن ورق های سفید در داروی 
ظهور، تو را با خود به دنیای دیگری 
می برد که می توان با تکه ای کاغذ، 
سال  تا  که  کرد  خلق  را  تصاویری 
ــال مــانــا بــاشــد، چــنــان که  ــای س ه
صاحبان عکس ها می روند اما این 
می  باقی  همچنان  کاغذ  های  تکه 
مانند و آتشی بر دل خاطرات سال 

های دور می گذارند.
قدیمی  های  خانه  عکاس  از  یکی 
شهر که مقابل کوچه گرمه ای قرار 
برای  را  ــادی  زی خــاطــرات  ــت،  داش
ــرد،  ــی ک ــی م ــداع ــا ت بــجــنــوردی ه
عکس  بــا  آن  ــده  ش تزیین  ویترین 
عابری  هر  توجه  سفید  و  سیاه  های 
با  فــرد  و  کــرد  می  جلب  خــود  به  را 

می  میخکوب  ها  عکس  آن  دیــدن 
اندک  تعداد  همان  روزهــا  آن  شد. 
عکاس شهر می خواستند کارهای 
متفاوتی ارائه دهند و هر یک ژست 
می  مشتری  به  را  خود  خاص  های 
گفتند تا بتوانند زیباترین عکس ها 

را در قاب خاطرات ثبت کنند.
ایــن  آن مــوقــع هــا ژســـت عــکــاســی 
هم  کنار  به صف  همه  که  بود  طور 
پشت  در  نفر  یک  و  می ایستادند 
شاتر  دادن  فشار  زحمت  صحنه 
هم  بــعــد  مــی کــشــیــد.  را  دوربــیــن 

ــا بـــرای  ــس ه ــک ع
ــدن راهــــی  ــ ــ ــر ش ــ ــاه ــ ظ
با  الان  ــا  ام مــی شــدنــد.  چاپخانه 
و  دوربــیــن  دار  گوشی های  وجــود 
دیجیتال،  عکاسی  عصر  ظــهــور 
مدل عکس گرفتن هم عوض شده 
ــد و  ــرده ان ــرق ک اســـت، ژســت هــا ف
لعاب،  و  پررنگ  و  زیبا  عکس های 
پر  را  اینترنت  صفحات  از  بسیاری 

کرده اند.
هنر  از  مانده  یادگار  به  نقش های 
بر  غارنشین  انــســان هــای  ــت  دس
دیوار ها و سنگ های آهکی، نشان 
ثبت  بــه  ــرادی  افـ مندی  علاقه  از 
خاطرات برای آیندگان بوده است. 
هم  عامه  فرهنگ  پژوهشگر  یک 

دارد،  روزها  آن  از  خاطراتی  که 
با آغاز قرن نوزدهم  بیان می کند: 
حوزه   در  روزه  هر  پیشرفت های  و 
بــرای  هــا  ــام  گ نخستین  صنعت، 
برداشته  دوربین  قطعات  ساخت 

شد.
»احـــســـان حــصــاری مــقــدم« می 
از  عکس ها  قدیمی ترین  گــویــد: 
شــهــرمــان بــجــنــورد و روســتــاهــای 
رکاب  ملتزمین  وسیله   به  اطراف، 
برداشته  قــاجــار  ناصرالدین شاه 
از  پیش  حدود150سال  که  شده 
به  سالوک  دامنه   و  جاجرم  مسیر 
شفاف  تصاویری  آمده اند؛  بجنورد 
از روستاهای گریوان، دره  فیروزه، 
یا  )اندرونی(  ایچَرِه  و  بش قارداش 
که  مفخم  ســردار  حکمرانی  محل 
مستندات ارزشمندی در این حوزه 

گذشت  با  وی،  گفته  به  هستند. 
حکومت  ــان  ــای پ از  ســـال  چــنــد 
مغازه   اولــیــن  قــاجــار،  سلسله  
عکاسی در بجنورد راه اندازی 
که  نــوبــنــیــاد  صنعتی  شـــد؛ 
رفتن  از  افــراد،  از  بسیاری 
به عکاس خانه و ایستادن 
در مقابل دوربین، اکراه 

داشتند.
ــال  س بـــه  وی  ــه  ــت ــب ال
دوربین  که  دور  های 
شهرمان  به  عکاسی 
ــاره و  ــ ــم اش آمـــد ه
با  کند:  می  ذکــر 
آغاز دوره  پهلوی 
سامان  و  اول 
گرفتن ادارات 
شـــهـــر،  در 
ــس  ــک ــه ع ــیـ ــهـ تـ
سجل  گرفتن  بـــرای 
)شناسنامه( و تذکره)گذرنامه( 
مکه،  و  کربلا  بــه  سفر  منظور  بــه 

شکل عمومی به خود گرفت.
در  انـــدوزی  تجربه  بــا  عکاسانی 
تهران، مشهد و... به بجنورد آمدند 
بسیاری  تصویر  و  خاطرات  ثبت  و 
از  که  زدنــد  رقــم  را  شهروندان  از 
هیچ  تقریباً  اول،  نسل  عکاسان 
یک از آن ها در قید حیات نیستند 
و تنها تصاویری سیاه و سفید از آن 
ها که به لنز دوربین خیره شده اند، 
عکاسی ها  اســـت.  ــده  ــان م بــاقــی 
از  مغازه ها،  سایر  مقایسه  با  در 
بودند.  برخوردار  خاصی  سادگی 
چند  کــه  ــیــاده رو  پ بــه  رو  ویترینی 
زنــان  و  مـــردان  از  چــهــره،  تصویر 
بود.  شده  گرفته  قاب  همشهری 
کند،  می  زنده  را  خاطراتش  که  او 
ادامــه می دهــد: داخــل مغازه هم 
مختلف  اندازه های  در  قاب هایی 

از  استفاده  بــا  کــه  بــود  ــرادی  افـ از 
پیراهن  دودی،  عینک  شاپو،  کلاه 
نظامی  لباس  و  کـــراوات  سفید، 
بودند،  گذاشته  یادگار  به  عکسی 
به  بی شباهت  کــه  مــغــازه  انتهای 
عکس  برداشتن  محل  نبود،  پستو 
وسیله  به  مشتریان  بعدها،  که  بود 
ــرای  ب ــار،  ــب اخ زنـــگ  دادن  فــشــار 
می  آمادگی  اعــلام  عکس  گرفتن 

کردند.
وارد  باشی  عکاس  بعد،   لحظاتی 
ــادن در  ــت ــس ــا ای ب اتـــاق مــی شــد و 
پارچه ای  کشیدن  و  دوربین  پشت 
مشکی روی سر خود که متصل به 
عکس  بــود،  پایه  سه  روی  دوربین 
ــان ظــهــور و  ــت و تـــا زمـ ــداخ ــی ان م
چگونگی  و  کیفیت  از  گرفتن  خبر 
و  ــود  ب فاصله  روزی  چند  عکس، 
سفید  و  سیاه  صــورت  به  عکس ها 

چاپ می شدند.
البته به گفته او، سال ها بعد، اولین 
به  کوچک  فیلم های  با  دوربین ها 
وارد  عددی    36 و   24 تعداد12، 
توانستند  عکاس ها  و  شدند  بــازار 
بــزرگ  دوربــیــن هــای  حمل  بــدون 
از  تصویربرداری  کــار  سنگین،  و 
افراد و طبیعت را آغاز کنند. حضور 
ــن  ــا دوربــیــن در دام ب عــکــاس هــا 
از  که  است  مواردی  از  هم  طبیعت 
رود  و  نمی  مقدم«  »حــصــاری  یــاد 
هایی  عکس  عکاسان  دارد  عقیده 
باباامان  بــش قــارداش،  جمله  از 
فراموش  بخشی  ــت،  دَرَخـ ایــش  و 
نشدنی از زندگی نسلی هستند که 
را  روزها  آن  دل انگیز  خاطراتی  با 
پشت سر گذاشتند به طوری که از 
عکاسی  در  تامل  قابل  نکات  جمله 
آن روزها، دقت در ایستادن افراد، 
بود؛  کادربندی  و  دوربین  مقابل 
برداشتن،  تصویر  برای  که  مردانی 

شیوه  تخصصی  کتاب های  هرگز 
مطالعه  را  ــاران  روزگـ آن  عکاسی 

نکرده بودند.
شایسته ترین  از  وی،  گفته  ــه  ب
همشهری  عــکــاســان  ــات  ــدمـ خـ
بیگاه  و  ــاه  گ حــضــور  بــجــنــورد،  بــه 
در   30 ــه   ــ ده ــل  ــ ــ اوای از  ــا  ــ آن هـ
که  ــود  ب دبیرستان ها  و  ــدارس  مـ
ــوزان و کــادر مــدارس،  ــش آم از دان
عکس انداخته اند؛ عملی ارزشمند 
که گویی با دوربین، تاریخ این شهر 

را به تصویر کشیده اند.
آن  عکاسان  کند:  اظــهــارمــی  وی 
و  مراسم  در  جدی  حضور  با  روزها، 
ه  شاقَّ محل  در  که  بزرگداشت هایی 
)استادیوم ورزشی تختی( یا میدان  
ورزشی  سالن های  و  کنونی  شهید 
وقایعی  ثبت  بــه  مــی شــد،  ــزار  ــرگ ب
یا  نگارش  برای  گاه  که  پرداخته اند 
تهیه  متن، الزاماً به تصاویر آن روزها 
افزاید:  می  وی  کرد.  مراجعه  باید 
نخستین  کــه  روزهــایــی  آغــازیــن  از 
تابلوی عکاسی در بجنورد به چشم 
با هنرمندی  خورد، مردان بسیاری 
به  را  شماری  بی  یادگارهای  خود، 
»مشتی باقر  که  اند  گذاشته  امانت 
از  ــی)12۹1-136۹(«  ــ ــاتـ ــ ــیـ ــ حـ
حوالی  که  بود  هنر  این  کهنه کاران 
صبح  روز  هر  کنم«،  »چه  چهارراه 
در دکانش را می گشود؛ پدربزرگی 
لهجه   با  ترکی  زبــان  به  که  مهربان 
همشهریانش  با  آذربایجانی  غلیظ 
سخن می گفت و پس از سال57که 
دچار  کشور  در  اقتصادی  وضعیت 
که  افــرادی  به  پاسخ  در  شد،  تحول 
گاه به طنز، علت گران شدن قیمت 
با  عکس را از وی سوال می کردند، 
بالام، شِیء   « جدیت پاسخ می داد: 
دَه گیران ده، شِیء« یعنی »فرزندم، 

جنس گران است، جنس«

سوال و 
جواب های یک 

ذهن کنجکاو

آشپزی

 مشاوره 
پزشکی

بریم میوه بخریم یا که چی!؟
نسیم شیرازی

n.shirazi@khorasannews.com

تابلوهای منظم
علوی- اگر تابلویی برای نصب دارید، شما هم بیاورید، این جا کلکسیون تابلوها، صندوق صدقات و ترانس برق است البته 
قرار بوده به ترتیب قد مرتب شوند که یکی از تابلوها نوبت را رعایت نکرده و این ترتیب را به هم زده است. هر چند این 
تابلوها پس زمینه زیبایی ندارند و چشم هر بیننده ای را در نگاه نخست می آزارند اما بنا بوده به هر دلیلی این جا میخ شان 
محکم شود. تابلوی نشانی که بیانگر آدرس خیابان است در چنان جایی قرار گرفته که کمتر در معرض دید باشد، از آن 
طرف صندوق صدقات هم برای رفع تکلیف گذاشته شده و خلاصه هر کس هر کاری خواسته فقط انجام داده و رفته است 
بی آن که دقتی در نصب و جانمایی صحیح داشته باشد. البته هنوز جای شکرش باقی است که اجازه داده اند درخت  سر 

جایش باقی بماند و در کنار بقیه تابلوها از منظره ایجاد شده فیض ببرد.  

 دوربین 
اجتماعی

استان  در  سرطان  غربالگری  و  تشخیص  بخش   علوی- 
فقط یک روز فعال است و پاسخگوی نیاز بیماران نیست 
این در حالی است که خراسان شمالی در برخی سرطان 
ها متاسفانه گوی سبقت را از بقیه استان ها ربوده و نیاز 
خود  نزدیکان  بین  در  که  هایی  آن  ویــژه  به  افــراد  است 
قرار  غربالگری  مورد  اند  داشته  سرطان  بیماری  سابقه 
تا این بیماری زودتر تشخیص داده شود. به گفته  گیرند 

جمعیت  بین  در  بهداشت،  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
مردان ایران، سرطان معده در اردبیل، زنجان و خراسان 
زنجان،  در  هم  مــری  سرطان  و  اســت  دار  رتبه  شمالی 
خاطر  از  را  این  نباید  البته  گلستان.  و  شمالی  خراسان 
برد که خراسان شمالی رتبه نخست سرطان حنجره را به 
خود اختصاص داده و پس از آن  کرمان و خراسان جنوبی 
استان  جــزو  شمالی  خــراســان  هستند.البته  دار  رتبه 

یا بیش  برابر  بروز  با  بالا«  رتبه »شیوع بسیار  های  دارای 
و  است  نفر  هزار   100 هر  در  معده  سرطان  مورد   30 از 
بخش  وجود  که  است  آن  از  حاکی  دهنده  تکان  آمار  این 
دایمی و فعال تشخیص  و غربالگری سرطان الزامی است  
و افرادی که نشانه هایی هر چند کوچک دارند یا به گفته 
استان،  سرطانی  بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
داشته  وجود  سرطانی  بیمار  فامیل  یک  درجه  افراد  در 

مورد  زودهنگام  تشخیص  برای  حتم  طور  به  باید  است 
غربالگری قرار گیرند. »حریری« که به گفته خودش یک 
های  سرطان  بیماران  را  استان  سرطانی  بیماران  سوم 
دنبال  به  باید  که  دارد  تاکید  دهند،  می  تشکیل  گوارش 
و  باشیم  بیماران  زودهنگام  تشخیص  های  روش  توسعه 
این مهم با تعامل خوب و سازنده با دانشگاه علوم پزشکی 

استان محقق خواهد شد.

عکاسی در بجنورد؛

 تاریک خانه های 
خاطره انگیز

با وجود سرطان خیز بودن استان انجام می شود 

 فعالیت بخش تشخیص
 و غربالگری سرطان؛ فقط یک روز

خبر


